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پـــس عشـــق را عقـــل درانداخـــت. در یـــک نظام احســـن، که 
خالقش احســـن و اکبر اســـت، نمی‌توان تصور کـــرد که جاذبه 
او در هســـتی منتفی باشـــد. عشـــق، جاذبه الهی اســـت. همه 
چیز به ســـمت و ســـوی او مجذوب اســـت. نمی‌توان گریزی از 
آن تصور کـــرد. غیر ذوی‌الاختیـــار، »طوعاً اوکرهاً« به ســـمت او 
متحرکنـــد و ذوی‌الاختیار، با عشـــق و نفرت. نفـــرت، روی دوم 
ســـکه اســـت. نفرت، غیبت عشـــق اســـت. اگر عشـــق نباشد، 
نفـــرت اســـت. حالـــت خنثـــی وجـــود نـــدارد. حالـــت خنثی، 
وضعیـــت عـــدم شـــناخت و شناســـایی اســـت. اگر شـــناختی 
)حســـی یا عقلی( نســـبت به چیزی نباشد، عشـــق و نفرتی هم 
نیســـت. اما عشق، استعداد بالقوه‌ای اســـت که منتظر وقوع و 
برخورد اســـت. به محض برخورد با موضوع، بالفعل می‌شـــود. 
برخوردش، در رهن شناخت اســـت. به محض اینکه موضوعی 
مورد شـــناخت قرارگیـــرد، جاذبه )عشـــق( و عـــدم آن )نفرت( 
بالفعل می‌شـــود. پس شـــناخت چیزی، برخـــورد و مواجهه با 
آن اســـت. نمی‌تـــوان با چیـــزی مواجهه کـــرد و نســـبت به آن 
خنثی بود. اگر چنین باشـــد، هنوز شـــناخت و علم نســـبت به 
آن صـــورت نگرفته اســـت. به مجـــرد حصول علم، پای عشـــق 
و نفـــرت )جاذبـــه و دافعه( به میـــان می‌آید! پس اصل عشـــق 
در گرو شـــناخت اســـت. مـــا گاهی احســـاس عشق)دوســـت 
داشـــتن( را در خـــود می‌بینیـــم در حالـــی که موضـــوع آن هنوز 
تحقق نـــدارد. این از آن رو اســـت کـــه جاذبه خالـــق، در وجود 
ما و همه چیز، فعال اســـت. ما احســـاس دوســـت داشتن را در 
خـــود می‌بینیـــم ولـــی نمی‌دانیم بـــه چه یا بـــه که؟! بـــرای این 
اســـت کـــه خداشناســـی‌مان ضعیف اســـت. خدا را احســـاس 
می‌کنیـــم بی‌آنکـــه او را بشناســـیم! احســـاس خدا درمـــا و هر 
موجـــود دیگری، موجب جاذبه و عشـــق می‌شـــود ولی خطاب 
نکردنـــش، موجب ســـرگردانی. اینکـــه ســـرگردانیم از برای آن 
اســـت که، نمی‌دانیـــم جاذبه او مـــا را دربرگرفته! اگـــر بدانیم، 
عشـــق را در خود، متوجه او می‌بینیم. پس این عدم شناخت، 
عشـــق را در وجـــود ما ســـرگردان می‌کنـــد. تا اینکـــه مجازی بر 
ســـرراهمان قرار می‌گیرد و با شـــناختی دلنشـــین از او، عشـــق 
خـــود را نثارش می‌کنیـــم. اگر پیـــش از آن، بـــه حقیقت، علم 
داشـــتیم، عشـــق خود را در جای خـــود نثار می‌کردیـــم. اگرچه 
همـــه عالم از اوســـت و جاذبـــه او در همه عالم هســـت و همه 

عالـــم و آدم می‌توانند مجـــذوب کنند و عشـــق درافتد!
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست!

حـــال مـــا بـــا چنیـــن عطیـــه و موهبتـــی زندگـــی می‌کنیـــم و 
بی‌شـــناخت او، ســـرگردانیم کـــه آن را نثـــار کی و چـــی کنیم! 
پس اصـــل عالم، بر محـــور جاذبه او می‌چرخـــد و تحت آن، به 
ســـوی و روی او، مجذوب اســـت و هیچ موجودی از این جاذبه 
مســـتثنی نیســـت. پس عشـــق، جاذبه و نفرت، دافعه اســـت 
و خنثـــی، وضعیت بی‌شـــناختی نســـبت به موضوعی اســـت. 
البته هیچ موجودی نیســـت که در بی‌شـــناختی مطلق باشد. 
هر موجودی، به چیزهایی شـــناخت دارد و در آن حال نســـبت 

بـــه آنها جاذبـــه و دافعه دارد و بـــه چیزهایی ندارد و نســـبت به 
آنها خنثی و بی تفاوت اســـت. خنثای محض در عالم نیســـت. 
هر موجـــودی تحت جاذبه بـــه چیزهایی و دافعـــه از چیزهایی 
اســـت! هنر، رساناترین وســـیله برای اعلام، اعلان و ابراز عشق 

اســـت. اصلاً هنر، صدای عشـــق است.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

اگـــر بخواهی عشـــق را آشـــکار و نهـــان، اظهار کنـــی، زیباترین 
و ماندگارتریـــن صورتـــش، هنـــر اســـت. اصـــاً هنر، تشعشـــع 
عشق اســـت. آتشفشـــان عشق اســـت. عشـــق اگر بخواهد در 
جذاب‌تریـــن صورتـــش اظهار و ابراز شـــود، با هنر اســـت. هنر، 
جلـــوه زیبـــا و صـــورت ماندگار عشـــق اســـت. هنرهـــای دیگر، 
به‌دنبـــال صـــورت عشـــق، صورتگـــری می‌کننـــد و موســـیقی، 
صـــدای آن را جســـت‌و‌جو می‌کنـــد. موســـیقی، صدای عشـــق 
اســـت. رســـانه‌ای کـــه همه جـــا عشـــق را فریـــاد می‌کنـــد. اگر 
بخواهـــی وصف عشـــق کنـــی، آن را زمزمـــه می‌کنـــی. توصیف 
عشق، همیشـــه در نقصان اســـت. هیچ وصفی از عشق، کامل 
نیســـت. زیرا توصیف، قائم به لغات و کلام است و هیچ کلامی، 
ردایی مـــوزون برای قامت عشـــق و جامه‌ای فاخر و متناســـب 
برای آن نیســـت. مگـــر اینکـــه از آن بالاتر روی! عشـــق در کلام 
نمی‌گنجد. کلام مســـتحق عشـــق نیســـت. صورت و تصویرش 
هـــم به انحصـــار در نمی‌آید. هرکـــس صورتی دلبخـــواه خود به 
آن می‌بخشـــد. پس نه شـــعر و نه هنرهای دیگر، نمی‌توانند آن 
را چنانکه هســـت توصیف و تصویر کنند. در این میان اگر شـــما 
نه کلامی شایســـته او و نه تصویری در خور او نبینی، به صدایش 
دلخوش می‌شـــوی و به‌دنبال صدایش، به راه می‌افتی. صدایی 
کـــه او را وصف کنـــد نه بـــا کلام و او را به یـــاد آورد نه بـــا تصویر! 
پس چگونـــه؟! فقط با ترنم و زمزمه، او را بســـراید. موســـیقی، 
سرایش عشـــق اســـت. نغمه‌ای که برای اظهار عشق، سراییده 
می‌شـــود. مضمون آن نغمـــه، در خیال هر کس و بـــا کلمات او 
شـــکل می‌گیرد. مهم آهنگی اســـت که می‌توانـــد همه کلمات 
و توصیفـــات برای عشـــق را در بـــر بگیرد. این قالـــب نامحدود، 
جامـــه‌ای فاخر و متناســـب برای هـــر تصویر و کلامی اســـت که 
بخواهد قامت آن باشـــد. موســـیقی، او را می‌گویـــد. او را اظهار 
می‌کنـــد. او را اعلام می‌کند و او را ندا می‌کنـــد و او را می‌خواند. 
اگـــر او را بخوانـــی، می‌خواهی. اصلاً خواســـته‌ای که می‌خوانی! 
اگـــر بخوانیـــش، بی‌تابش می‌شـــوی! اصلاً ذکـــر، خواندنش از 
روی بـــی تابی اســـت. بی‌تابـــی از روی بی‌طاقتـــی و بی‌طاقتی 
از روی هجـــر، نیاز، اســـتکمال، وصل، تقرب، ... و عشـــق. پس 

موســـیقی، صدای او جو و او خواه و اونماســـت.
اصلاً موسیقی، صدای زمینه اوســـت. صدای بی‌صدایی است. 
صدایـــی که به‌دنبـــال صدای اوســـت و تقلید از صـــدای او! اگر 
مولد صدا، پـــاک و پاکیزه باشـــد، صدا هر چه زیباتر و شـــبیه‌تر 
تولید می‌شـــود. زیرا او ســـبحان است. ســـبحان‌الله. صدایش 
هم سبحان و بی‌آلایش است. موســـیقی، باید رسانای صدایی 

شـــبیه صدای او باشد!

یادداشت

موسیقی به مثابه رسانه )10(

خوشبختى سراغ کســـانى می‌رود که بلدند 
بخندند.

کمی قبل از خوشبختی ، انیس لودیگ

  صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی
  مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
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  دبیران: مصطفی عیوضی)سیاسی( 
 مهدی مهرپور)اقتصادی( 

 زرین رستمی وند)اجتماعی( 

  بنفشه غلامی)جهان(  
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»هر یک از ما دو 
نفر هستیم« عنوان 
نمایشی است که 
به کارگردانی »کیمیا 
‌عابدین«، میزبانی 
علاقه‌مندان را تا 
ششم بهمن ماه در 
تماشاخانه ‌صحنه 
‌آبی به عهده 

دارد. محمدعلی 
هاشمی، سارا 
کاظم‌بیگی، 

فروغ‌الزمان رفیعی 
و راوین احمدی 
بازیگران این 

نمایش هستند.

 عکس:  
ایران تئاتر

فضای‌مجازی

درنگ

برخی اما و اگرهای شرکت در جشنواره‌های تئاتری
خیلی از هنرمندانی که در چهاردهمین جشـــنواره سراســـری تئاتر سودای عشق)بسیج( شـــرکت کردند، تحصیلات بالا یا سابقه 
قدیمـــی داشـــتند. برخی کارهایـــی که در ایـــن دوره شـــرکت کرده‌اند کیفیت خوبـــی دارند امـــا کارهایی که کیفیـــت بالایی هم 
نداشـــتند در جشـــنواره حضور یافتند. بـــا این حال انتظار می‌رفـــت که ریتم کارها تندتـــر، قوی‌تر و شـــخصیت‌پردازی‌ها نیز بهتر 
رعایـــت شـــوند، منتها چنین اصولـــی در خیلی نمایش‌ها رعایت نشـــده بود. گروه‌های نمایشـــی برای شـــرکت در جشـــنواره‌ها 
بایـــد ضرورت پرهیز از طولانی شـــدن زمان نمایـــش، افزایش کیفیت، توجه بـــه حوصله مخاطب، عدم تکـــرار قصه‌ها، توجه به 
المـــان و نمادها را مدنظر داشـــته باشـــند. همه مدیران برای جشـــنواره‌ها زحمت می‌کشـــند و قطعاً در خصوص این جشـــنواره 

هـــم همین‌طور اســـت. در کنارانتشـــار فراخوان، متولیان باید در نظر داشـــته باشـــند که از گروه‌هـــا حمایت هم بکنند.

 |  بخشی از گفته‌های داور جشنواره سراسری تئاتر سودای عشق با تسنیم

نقل قول

جلیل فرجاد  
بازیگر سینما و 

تلویزیون

محسن نفر
آهنگساز، 

مدرس موسیقی 
و نوازنده

اغلب آثار 
هفتمین 

المپیاد 
فیلمسازی 

دانش‌آموزی 
را ایده‌های 

ارسالی 
تشکیل 

می‌دهند

به یاد زنده‌یاد اکبر خلیلی
کامران شرفشـــاهی، شاعر و منتقد ادبی با انتشـــار تصویری از زنده‌یاد 
اکبـــر خلیلی نوشته:»اســـتاد اکبـــر خلیلی به کاروان دوســـتان ســـفر 
کرده پیوســـته. اســـتاد خلیلی، نویســـنده و روزنامه‌نگار در سال ۱۳۲۵ 
در تهـــران به دنیا آمـــد و تحصیلات خود را در رشـــته ادبـــی در همین 
شـــهر ســـپری کرد. علاقه او به نوشـــتن، پایش را بـــه روزنامه‌نگاری باز 
کـــرد و هیچـــگاه ارتباطش با مطبوعات گسســـته نشـــد. علاوه بـــر یادداشـــت‌های فراوانی که در 
نشـــریات از خلیلی به چاپ رســـیده اســـت، کتاب‌هـــای متعددی نیز از ایشـــان به یـــادگار مانده 
کـــه عبارتند از ترکه‌های درخـــت آلبالو، نون تافتون، کعبه هفتاد، چرا یکی شـــاهزاده می‌شـــود، 
کارون پر از کلاه و... خلیلی شـــخصیتی شـــهرت‌گریز داشـــت، به تاریخ بســـیار اهمیت می‌داد و 
آگاهی از تاریخ را رهایی‌بخش می‌دانســـت. بخش قابل ملاحظـــه‌ای از آثار او جنبه خاطره‌نگاری 
دارد کـــه حکایت از حضـــورش در بطن رویدادهای تاریخی اســـت. خلیلی گفتنی‌های شـــنیدنی 
بســـیار داشـــت که امیدوارم بر قلم آورده باشـــد. مراســـم یادبـــود مرحوم خلیلی روز پنجشـــنبه 
۲۸ دی مـــاه از ســـاعت ۱۵ تا ۱۷ در مســـجد حجت بن الحســـن)ع( خیابان ســـهروردی شـــمالی 

برگزار خواهد شـــد.«

توصیه احمد آرام به نویسندگان جوان
احمـــد آرام، نویســـنده و مـــدرس تئاتـــر، تازه‌ترین پســـت خـــود را به 
نمایشـــنامه »اتـــاق ورونیکا« اختصاص داده و نوشـــته:» می‌شـــود این 
ایـــراد را بـــه بعضی نویســـندگان جوان، لزومـــاً داســـتان‌نویس، گرفت 
کـــه رغبتی بـــه خواندن نمایشـــنامه ندارنـــد و این یکی از اشـــتباهات 
بـــزرگ آنهاســـت. چرا؟ بـــه این دلیـــل که ســـاختار شـــخصیت بازی، 
همســـو بـــا دیالـــوگ، یکـــی از تاکتیک‌هـــای نوشـــتاری ادبیات نمایشـــی اســـت و ایـــن تاکتیک 
می‌تواند در ســـاختار داســـتان نقش مهمی ایفا کند. آیرالوین نویسنده نمایشـــنامه اتاق ورونیکا 
نویســـنده‌ای اســـت که آثار شســـته رفته‌ او در امر نشـــاندن داســـتان در فضای دراماتیک و بهره 
بـــردن از پیچش‌هـــای دقیق بـــرای ایجاد معماری داســـتان به تناســـب خیزش‌هـــای دراماتیک 
همـــواره از تکنیـــک هوشـــمندانه خود ســـود بـــرده اســـت. بی‌دلیل نیســـت که تمام آثـــارش به 
جهت رمزآلود بودن داســـتان‌ها به راحتی وارد عرصه ســـینما نیز شـــده اســـت. اگـــر فیلم ]بچه 
رزمـــاری[ به کارگردانی رومن پولانســـکی را دیده باشـــید کـــه برگرفته از رمان آیرالوین می‌باشـــد، 
یکـــی از تأثیرگذارتریـــن آثـــار اوســـت. خواندن این نمایشـــنامه را به دوســـتان جوان نویســـنده 

توصیـــه می‌کنم.«

استقبال مردم از نوشته یامین پور
وحید یامین‌پور، نویســـنده و مجری نیز خبری را درباره استقبال مردم 
از کتابـــی که چندی قبل روانه کتابفروشـــی‌ها کرده، بازنشـــر کرده که 
در آن آمده:»نـــود هزارمین نســـخه کتاب نخل و نارنج، نوشـــته وحید 
یامین‌پور توســـط انتشـــارات کتاب جمکران منتشـــر و راهی بازار نشر 
شـــد. این رمـــان درباره زندگی شـــیخ مرتضـــی انصاری، مرجـــع تقلید 

بزرگ شـــیعیان در عصر قاجار است.«

.

کتاب‌هایی از ایران در راه چین
محمدرضا شـــمس، نویســـنده و مدرس داستان‌نویســـی در اســـتوری 
خود خبر از انتشـــار مجموعه‌ای از کتاب‌های ادبیات کودک و نوجوان 
به چینی داده، در پســـتی که بازنشـــر کرده، آمده:»با هماهنگی بخش 
بین‌الملل انتشـــارات کتاب‌های طوطی، پـــس از رایزنی‌ها و مذاکرات 
صـــورت گرفته از ســـوی آژانـــس ادبی کیا با ناشـــر چینی بـــزودی پنج 
عنوان از کتاب‌های این انتشـــارات به زبان چینی منتشـــر خواهد شـــد.« برای اطـــاع از عناوین 

ایـــن کتاب‌ها می‌توانید ســـری بـــه صفحه این نویســـنده بزنید.

نوشته کائینی در گرامیداشت مهدی طالقانی
محمدرضا کائینی، پژوهشـــگر تاریخ و روزنامه‌نگار در تازه‌ترین پســـت 
خود تصویری از مهدی طالقانی را در بســـتر بیماری منتشر کرده، البته 
این عکس آن‌طور که خودش نوشـــته به چند ســـال قبـــل تعلق دارد؛ 
منتهـــی طالقانـــی این روزها حال خوبی ندارد و دوباره بســـتری شـــده 
اســـت. کائینـــی به همیـــن واســـطه نوشـــته:»حالا مـــن در عصرگاهی 
زمســـتانی، بر بالین نماد بیســـت و ســـه ســـال خاطـــره عمدتاً شـــیرین و ماندگار ایســـتاده‌ام در 
حالـــی کـــه هوشـــیاری‌اش کاهـــش یافته. به دشـــواری نفس می‌کشـــد و ســـخت‌تر کلامـــی را به 
زبان می‌آورد، کســـی کـــه مصاحبتش بـــه بخش‌هایی از کـــردار و گفتارم و زندگی‌ام شـــکل داده 
اســـت و نیز طی ســـال‌ها و ماه‌هـــا و روزها، مـــراوده بـــا وی را بر هـــر کار دیگر ترجیـــح داده‌ام... 
در ایـــن طریـــق چه ســـفرها کردیم، چه یادمان‌ها به انتشـــار ســـپردیم و چه کنگره‌هـــا و آیین‌ها 
برگـــزار نمودیـــم.« او در بخـــش دیگری از نوشـــته‌اش بـــه ملاقاتی که ایـــن روزهـــا از طالقانی در 
بســـتر بیماری داشـــته اشـــاره کـــرده و نوشـــته:»آقا! وقت‌تان تمام اســـت... بله من در آی ســـی 
یوی بیمارســـتان خاتم‌الانبیا ایســـتاده‌ام، جایی کـــه آدم‌ها بر خلاف بیرون، فرصت‌شـــان برای 
باهـــم بودن محدود اســـت. جایی کـــه از آغاز باید بـــرای خداحافظـــی آماده بـــود.« او در آخر از 
مردم درخواســـت کرده که برای بهبودی ســـید مهـــدی طالقانی که مدتی اســـت به‌دلیل عارضه 

ریوی و تنفســـی در بیمارســـتان بستری شـــده، دعا کنند.

مالک قریقع / طراح و کارتونیست

مدال المپیاد فیلمسازی بر گردن 
دانش‌آموزان سینماگر

در حاشـــیه شـــش دوره اخیـــر جشـــنواره بین‌المللی 
کـــودک و نوجـــوان کشـــور کـــه بعـــد از چنـــد ســـال 
درجـــازدن، حرکـــت تـــازه خـــود را آغاز کـــرده، بخش 
المپیاد فیلمســـازی اســـت کـــه نگاه و توجـــه عمیق‌تر 
و خلاقانه‌تـــر بـــه نوجوانان و کودکان کشـــور داشـــت. 
هـــدف از ایجـــاد این بخـــش جدید، کشـــف، حمایت 
و هدایـــت کـــودکان و نوجوانی بود که دارای اســـتعداد 
وتوانایـــی تولید آثارکوتاه ســـینمایی بودنـــد. متولیان 
این بخـــش، حرکت خوب خـــود را باعنـــوان برگزاری 
المپیـــاد فیلمســـازی دانش‌آمـــوزی به میـــان کودکان 
ونوجوانان بردند و اســـتقبال این دو قشر و خانواده‌ها 
ازاین اقدام نوگرا، نشـــان از مقبولیت آن داشت. با این 
همه و به‌رغم اهتمام جدی و مســـتمر برگزارکنندگان 
ایـــن بخـــش واســـتقبال ازآن، المپیاد درحـــد و قامت 
اهـــداف، برنامه هـــا و رویکـــرد آن ازجملـــه خودباوری 
و حضـــور تأثیر‌گـــذار کـــودکان و نوجوانـــان در بزرگراه 
فیلمســـازی کشـــور، ظاهر نشـــد که علت این مشکل، 
برگزاری المپیاد فیلمســـازی در کنار وحاشیه جشنواره 
بـــزرگ، حرفه‌ای و جهانی کودک و نوجـــوان بود.با این 
حال، المپیاد تداوم و بازخوردهای قابل تأمل فرهنگی 
و هنری داشـــت تـــا آنکه با هماهنگی بنیاد ســـینمایی 
فارابـــی و مجریان و برگزارکنندگان جشـــنواره کودک و 
نوجـــوان، بنا شـــد تا المپیاد ازحاشـــیه خارج شـــده و 
درقالب جریانی مســـتقل برگزار شود و دوره هفتم این 
المپیاد باچند ماه فاصله از جشـــنواره کودک ونوجوان 
بـــه صـــورت مســـتقل برگزارمی‌شـــود. المپیـــاد میان 
کودکان و نوجوانـــان علاقه‌مند دوازده تا هفده ســـاله 
و در دو بخـــش ایده یا فیلمنامه و فیلـــم به مدت پنج 
روز ازبیست وهشتم دی تا دوم بهمن درشهر اصفهان 
برگزارمی‌شـــود.آثاراین دوره المپیـــاد را هفـــت چهـــره 
شناخته شـــده ســـینما قضاوت و داوری خواهند کرد.
برای هفتمین دوره این رویداد مبتکرانه هزارودویست 
اثـــراز هفتاد و پنج شـــهر ارســـال شـــده اســـت. اغلب 
آثـــار هفتمیـــن المپیـــاد فیلمســـازی دانش‌آمـــوزی را 
ایده‌هـــای ارســـالی تشـــکیل می‌دهند.تفکـــر و اجرای 
المپیـــاد درصورت مدیریت و اجـــرای کارآمد وتخصصی 
وتـــداوم حرکـــت آن درمســـیر فرهنگســـازی و پرورش 
ســـینماگران آینـــده کشـــور می‌توانـــد گامـــی بـــزرگ و 
متعالی درشـــکل‌یابی ســـینمای ملـــی ایـــران، تزریق 
افـــکار و آرمان‌های نویـــن در پیکره ســـینمای کودک و 
نوجوان وکلیت سینمای ایران باشد و در تغییرمناسب 
تغییر ریـــل ســـینما نقش‌آفرینی کنـــد. در دوره هفتم 
المپیـــاد، بخش مهمـــی وجود دارد که شایســـته توجه 
و تأمل اســـت. قـــرار اســـت دربخش پایانی آن، ســـی 
نفر شـــامل برگزیده‌های بخش‌های مختلف توســـط 
هیأت انتخاب زیر نظر اســـتادان ســـینما درچند گروه 
به تولیـــد فیلم کوتاه دراصفهـــان بپردازنـــد و در پایان 
ســـه گـــروه برترمدال‌هـــای طلا، نقـــره و برنـــز دریافت 
کنند.امیـــد که المپیاد فیلمســـازی دانش‌آموزی امروز 
درآینـــده‌ای نزدیـــک به المپیـــاد فیلمســـازان حرفه‌ای 

کشـــور تبدیل شود.
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